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فروغ فکری| شــیرین ناخوش است. فرار کرده 
از دست سپاهیان که ارازگان را قرق کرده اند. مردان 
هزاره یکی بعد از دیگری کشــته شــده اند. کسی 
نتوانسته در برابر ســپاه عبدالرحمان خان مقاومت 
کند. به رســم معمول، زنان را بــه بردگی و کنیزی 
برده اند. کوچانده به ولایات دیگر. این جا افغانستان 
است. میانه های  ســال 1880م به وقت نسل کشی 
قوم هزاره. جایی که شــیرین افسانه می شود. وقتی  
که پدرش به او می گوید که پهلوان ارازگان پدر واقعی 
اوست. وقتی به او می گوید که سال ها پیش پهلوان او 
را رها می کند تا آسیبی نبیند. شیرین، افسانه می شود 
و روح پهلوان جانی دوباره به جانش می دهد تا تن به 
کنیزی و بردگی ندهد. چهل زن همراهش می شوند 
و فرار می کنند. سپاه عبدالرحمان خان به دنبال شان 
تا لحظه ای که به پرتگاه می رســند. زنان، مرگ را به 
بردگی ترجیح می دهند. همــان روز این زنان راوی 
»افسانه چهل دختران« می شوند. همان که سال ها 
سینه به سینه نقل شد تا امروز برای نخنستین بار بر 

روی صحنه اجرا شود.
کاوه آیریک، کارگردان تئاتر مدت ها به این فکر کرد 
تا افســانه را با چه فرمی بر روی صحنه روایت کند و 
درنهایت سبک تئاتر ســایه که فضای وهم آلوده و 
خیالی دارد، انتخاب شد. ســبکی که در افغانستان 
کار نشده بود. در افغانســتان برخی مردم هم بنا به 
اعتقادات شان، تئاتر عروسکی را نوعی از تئاتر کفرآمیز 
می دانند، می گویند مجسمه است و نماد کفر و شرک. 
حماسه  »شیرین« تئاتر عروسکی شد تا  هم خرافه را 
از بین ببرد و هم یکی از افسانه های قدیمی را به تصویر 
بکشــد. آن هم در جایی که هرچه از زن می شنوی، 
خبر ناگوار است. درد اســت که تمام نمی شود و در 
داســتان های معاصرش هم زن قهرمان نیست. اما 
شیرین و چهل دختران قهرمان اند. قهرمانانی که در 
این اجرای عروسکی صدایشان ساز »دمبوره« است. 
ســاز مخصوص قوم هزاره  که تمام دردها و قصه ها 
و تاریخ شــان را با آن بیان می کنند. ســازی که در 
سال های سرکوب و محاصره، آنها را زنده نگه  داشت 
و برای همین هم در این اجرا جایگزین دیالوگ شده تا 
موسیقی با زبان بین المللی خودش صحبت کند. تمام 
اتفاقات را دمبوره تعریف می کند تا تخیل به بیننده 
واگذار شود، تا بچه ها تخیل کنند وقتی یک زن جلوی 

یک هیولا قرار می گیرد چه می گوید؟
عروسک گردانان هم زن هستند. پنج دختر جوان 
که بعد از حدود هفت ماه تمرین نتوانستند سالنی 
برای اجرای تئاترشان پیدا کنند و درنهایت مجبور 
شدند نخستین اجرا را در فضای باز انجام دهند. در 
حیاط یک مرکز فرهنگی به نــام خانه فرهنگ که 
مکان خصوصی در کابل اســت. اجرای دوم در یک 
مدرسه خصوصی بود و بعد هم چند اجرا در ولایات 
دیگر. حالا »شــیرین« به ایران  آمده و قرار اســت 
روز جمعه و شــنبه، پنجم و ششم شهریور در خانه 
هنرمندان اجرا شود. این جا تهران است.  سال 1395. 

فستیوال بین المللی تئاتر عروسکی مبارک.
*روایت نخست: بازگشت بزرگ

چهار ســاله بود که راهی ایران شــدند. از ولایت 
دایکندی، یکی از ولایات محل زندگی هزاره ها و در 
اوج جنگ های داخلی افغانســتان. همان زمان که 
پدر کاوه آیریک یا مجبــور بود به گروه های جهادی 

بپیوندد و جنگ کند یا باید فرار می کرد. فرار کردند.
 کاوه در ایران بزرگ شــد »ســال 1365 به ایران 
مهاجرت کردیم. بعد از چند سال از افغانستان هیچ 
تصویری نداشتم. مادرم هم وقتی 6 ماهه بودم فوت 
شــده بود. به یاد ندارمش. نمی دانم چه شکلی بود. 
صداش چطور بود. نگاهش چطور.... هیچ کدام را به 
یاد ندارم.« زندگی در مهاجرت سختی های خودش 
را داشت. پدر مریض بود و او مجبور بود کار کند. در 
ایران درس خواند اما دانشگاه نرفت و  سال 1385 بعد 
از 20 ســال دوری از وطن، تصمیم گرفت بازگردد. 
بازگشــت بزرگ. »تا اون موقع هرگز به افغانستان 
نرفته بودم. هیچ تصوری نداشتم. فکر می کردم وضع 
خیلی اسفبار و وحشتناک است. در  سال 85 که در 
نخستین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که 
کرزای رئیس جمهوری شد به افغانستان برگشتم. 
دو سال آن جا بودم. فرصت هایم در افغانستان سوخته 
بود و هیچ چیزی برای ارایه نداشتم. مثل یک کارگر 
ساده بودم. تصمیم گرفتم دوباره برگردم ایران تا این 
بار چیزی یاد بگیرم که وقتی برگشتم افغانستان مفید 
باشم. علاقه ام به هنر باعث شــد در شهرری جذب 

گروه تئاتر مهاجران شوم.«
تئاتر را به صورت تجربی آموخت و بعدها بازیگری 
را پیش قربان نجفی و عبدالله حســینی یاد گرفت. 
»معلم های خوبی بودند. هر آنچه به بقیه یاد می دادند 
به ما هم می گفتند و اصلا این طور نبود که ما احساس 
تبعیض داشته باشــیم.« اما کارگردانی را تجربی و 
با خواندن کتاب و دیدن فیلم یاد گرفت. خیلی زود 

چند تئاتر برای کودکان کار و مهاجران اجرا کرد و بعد 
از آن بود که در انجمن سینمای جوان در دوره های 
6ماهه فیلمسازی شرکت کرد و یک فیلم هم در ایران 
ساخت. »بعد از این زمان فکر کردم این جا برای یاد 
گرفتن است و ممکن نتوانم بیش از این رشد کنم و 
باید برگردم به کشور خودم.  سال 1389 به افغانستان 
برگشــتم. آن جــا اول به عنوان کارگــردان جذب 
تلویزیون شــدم اما تلویزیون برنامه روزمره داشت و 
جایی برای خلاقیت نداشت. تصمیم گرفتم تلویزیون 
را رها کنم. برای پول درآوردن جذب شــرکت های 
مختلفی شــدم اما تئاتر زندگی مــن را تغییر داده 
بود. مرا از یک آدم معمولی به فردی تبدیل کرد که 
شناخته شده بود. برای همین در این راه مصمم شدم 
و  سال 2013 گروه تئاترم را به صورت رسمی تشکیل 

دادم.«
بخت مبارکِ شیرین

نخستین کارشــان پانتومیم بود. پیش از آن در 
افغانســتان تئاتر پانتومیم اجرا نشــده بود. شازده 
کوچولــو اثر دوســنت اگزوپری را در 50 مدرســه 
اجرا کردنــد. پانتومیم اول دو نفری اجرا شــد. بعد 
از آن چند فیلم ساخت و در ســال 2014 چند کار 
پرفورمنس خیابانی انجام داد. اما آنچه او می خواست 
روایت افسانه ها و تاریخ گمشده افغانستان بود. آنچه 
جنگ در طول ســال ها ویرانش کرده بود. »آنچه در 
ذهنم بود، این بود که یک شــاهنامه تصویری برای 
افغانستان بسازیم. داستان ها و افسانه های فولکلورمان 
را به تصویر بکشیم. چیزی که نسل جدیدمان درحال 
فراموش کردنش هستند. الان مادرها برای طفل شان 
قصه نمی گویند و داســتان ها منتقل نمی شود. هر 
داستان را خواستیم با یک سبک کار کنیم. شروع کار 
با »شیرین یا افسانه چهل دختران« بود. یک داستان 
واقعی که در ارازگان اتفاق افتاده و آن قدر مهم است 
که مردم در ولایات مختلف مکان هایی را به نام چهل 

دختران نام گذاری کرده اند.«
گروه شان مستقل بود، مشــکل بودجه داشتند و 
حمایتی هم در کار نبود. هزینه کار بالا بود و از طرفی 
چون طرح اجرای عروســکی بود، به طرق مختلف 
چوب لای چرخ کار می گذاشتند. »ما می خواستیم 
این کار عملی شــود برای همیــن هم یک کمپین 
آنلاین در فیس بوک راه انداختیم و توانستیم از صد 
افغانی تا یک هزار افغانی پول جمع کنیم. 90 درصد 
پول را از داخل افغانستان جمع کردیم و چند نفر هم 

از خارج کمک کردند. یکی از دوستان دانشجوی ما 
گفت با بچه ها می رفتیم رســتوران غذا بخوریم به 
آنها گفتم که -این 500 افغانی- هزینه رستوران را 
به کمپین کاوه بدهیم.« هزینه کل کار حدود 2هزار 
دلار شد. هزینه ساخت عروســک هایی که روزها و 
ماه ها برای شکل دادن به کاراکترشان تلاش شد. آن 
هم شخصیت هایی که نمونه بیرونی نداشتند. سختی 
زیادی کشیدند چون کار آزمون و خطا بود. بعد از اجرا 
در کابل تصمیم گرفتند افراد بیشتری آن را ببینند 
و چون در افغانستان آموزش تئاتر به آن معنا وجود 

ندارد، تصمیم گرفتنــد کار را 
آموزشــی جلو ببرنند. بامیان 
ولایت دومی بود که »شیرین« 
را دید. »خواستیم کار متفاوتی 
انجام بدیم. آموزش تئاتر وجود 
ندارد امــا ما پارســال 30 نفر 
از بچه های 15 ســال به بالا را 
آموزش دادیم. برای ســاخت 
تئاتری به نام »پــازل مرگ«، 
6ماه هم در یک کمپ با معتادان 
زندگی کــردم و در آن جا به 10 
نفر که استعداد داشتند، آموزش 
دادم تا این تئاتر را با حضور آنها 
اجرا کنیم اما درنهایت مسئول 
آن کمپ ترک اعتیاد این اجازه 
را نداد. برای اجرای شیرین هم 
تصمیم گرفتیم فقط دکور کار را 
به بامیان ببریم. آن جا فراخوان 
دادیم و از بچه ها تست گرفتیم تا 

با بچه های بامیان کار را به صحنه ببریم. تجربه جالبی 
بود. یک ماه، روزی 8ساعت تمرین کردیم تا کار برای 
صحنه آماده شد. تجربه خوبی برای ما و آنها بود. بعد 
کار را برای فستیوال های مختلف فرستادیم، نخستین 
فستیوالی که آن را پذیرفت، فستیوال مبارک در ایران 

بود.«
»شــیرین« فقط در مدارس خصوصی اجازه اجرا 
می گیرد و مدارس دولتی علاقــه ای به برگزاری آن 
ندارند. »می خواستیم فضا رئال نباشد. تخیل در تئاتر 
عروسکی بسیار فعال است. تخیلی که میان افغان ها 
تعریف نشــده. این که چطور می شود با یک سنگ 
حرف زد یا یک سنگ چطور می تواند راه برود. مردم 
با این فضا بیگانه اند. ما می خواهیم تخیل را به زندگی 

بچه ها بدهیم.« برای همین هم کاوه راهی مدارس 
بسیاری شد. مدارسی که سیستم آموزشی آن بسیار 
فرســوده اســت و در آن خبری از خلاقیت نیست. 
»8ماه قبل ازدواج کردیم و خواســتیم به ماه عسل 
برویم. اما آخرش پشــیمان شــدیم. گفتیم هزینه 
ماه عســل را خرج بچه ها کنیم. برای آنها دفترچه و 
مداد خریدیم و رفتیم در مدارس برایشــان مسابقه 
خلاقیت گذاشتیم. این که فکر کنند و خلاق باشند. 
با یک چوب ســاده فاطمه هم همراهم است.« زوج 
هزاره ای که هم از طالبان دل شان پر است و هم از نبود 
حمایت دولت از قوم شان و هم از 
انتحاری هایی که هر لحظه ممکن 
است رخ دهد. »ممکن است برای 
خرید بروی و دیگر برنگردی. در 
چنین وضعیتی زندگی می کنیم. 
حالا هزاره ها وضع شان بدتر هم 
است. هر روزه تعدادی از آنها فقط 
به جرم قومیت شــان گردن زده 

می شوند.« 
شــیرین روایــت نانوشــته 
هزاره هاســت که بعد از اجرای 
ایریک، یکی از دوستانش که در 
هند جامعه شناسی خوانده بود، 
گفت تصمیم گرفــت درباره اش 
تحقیق کرده و کتاب بنویســد. 
حــالا روایت داســتانی قهرمان 
هزاره هــا نوشــته می شــود تا 
نســل های بعدی آن را بخوانند 
و بــرای آیریــک هــم بهترین 

خاطره اش از ایران همین اجرا شود.
روایت دوم: می مانم، می جنگم

تصوری از شیرین نداشــت. مانند پنج سال قبل 
که تصوری از افغانستان نداشــت. فاطمه آیریک 
در ایران به دنیا آمد و بزرگ شــد و پنج سال قبل به 
کشورش برگشت. بازگشت او هم بازگشتی بزرگ 
بــود. »در قم به دنیــا آمدم و بزرگ شــدم. آن جا 
خیلی با فضای تئاتر آشنا نشدم اما همیشه گرایش 
هنری داشــتم و بعد هم که به افغانستان برگشتم، 
تئاتر را جدی شروع کردم.« به افغانستان برگشت 
و روانشناسی خواند و وقتی کاوه آیریک برای تئاتر 
)چمدان خالی( دنبال بازیگر بود با فاطمه آشنا شد. 
هر دو درد مهاجرت کشیده. سال ها در کشورشان 

به عنوان یک هزاره ای و ســال های دیگر در ایران. 
ازدواج کردند. »سال های اول برگشت به افغانستان 
سخت بود. دوســت و آشنایی نداشتم. دوستانم در 
ایران بودند و زندگی در ایران برایم خیلی خوب بود. 
این جا بسیار آموختم و شاید اگر در افغانستان بزرگ 
شده بودم امکانات و روحیه فعلی را نداشتم.« برای 
نخستین بار عروســک گردان شد آن هم نقش اول 
نمایش. قرار شد شیرین را بگرداند. »روایت را از روی 
متن می خواندم و نمی دانســتم چطور باید حرکت 
عروسک را نشان بدهم. باید ترس، عشق و نگرانی را 
نشان می دادم. با وجود تجربه بازیگری این حس ها 
در من وجود داشــت اما انتقالش به عروسک واقعا 
ســخت بود، به خصوص که دیالوگی هم نداشتیم 
و فقط باید به موســیقی گوش می کردم. موسیقی 

راوی ما بود و همین هم صحنه را دراماتیک کرد.«
حالا در افغانســتان زندگی بــرای فاطمه جور 
دیگری اســت. می خواهد آن جا بمانــد و با وجود 
محدودیت های گســترده در کشــورش بازیگری 
کند. »دوســت دارم در افغانســتان باشــم، چون 
اون جا فضای کار برای ما بیشتره. در ایران هنرمند 
خیلی زیاده و فضای یادگیری بالاست. تئاتر ایران 
در سطح جهان اســت اما ما باید برای پیشرفت در 
کشــور خودمان بمانیم. هرچند آن جا فضا بسیار 
بسته است.« می گوید برای زنان بازیگر محدودیت 
زیاد اســت، آن قدر که برای خیلی از آنها مشکلات 
زیادی پیش آمده. می گوید نمی ترسد. باید بماند. 
هر اتفاقی که بیفتــد. باید بمانــد و بجنگد مانند 

»شیرین« که جنگید و ماند. 
 روایت سوم:  

شیرین لاجوردی، هیولا سیاه و سرخ
دو ســاله بود که راهی ایران شدند.  سال 1364. 
آمدند تهران و رخت مهاجرت پوشیدند. هشت سال 
قبل که فضای افغانســتان آرام تر شــد، برگشت. 
حالا خیابان های تهران برای علی مومنی، طراح و 
سازنده عروسک های تئاتر شیرین، یادآور روزهای 
قدیم است. ســال های تلخ و شیرین مهاجرت که 
هم درد داشــت و هم آموزش. »روزهای سختی را 
گذراندیم اما به این جا علاقــه دارم. این جا فرصت 
کار هنری برای مــن ایجاد کرد. امکاناتی بود که در 
افغانستان وجود نداشــت.« در ایران به صورت آزاد 
گرافیک خوانــد و بعد هم در افغانســتان کارهای 
هنری را دنبال کرد تا با کاوه آشــنا شــد و طراحی 

عروسک های افســانه چهل دختران را 
به عهده گرفت. »عروسک سایه نخستین 

تجربه در افغانستان بود. این تئاتر در شرق دور، 
چین، ژاپن و ... به وجود آمده و طرفدار دارد و ما هیچ 
مدلی نداشتیم. هرچه گشتیم چیزی پیدا نکردیم و 
در نتیجه همه چیز خلاقانه بود. فرصت و امکانات 
نبود و با روش آزمون و خطا جلو رفتیم. برای همین 
گشتیم مواد سبکی که برش دادنش راحت باشد، 
پیدا کردیــم. تصمیم گرفتیم هر شــخصیت یک 
رنگ داشته باشــد. شیرین، لاجوردی شد که رنگ 
لباس زنان هزاره ای اســت و هیولا سیاه و سرخ. نور 
از پشت سر به عروسک ها می خورد و شخصیت  ها 

جان می گیرند.«
جنس عروســک ها را پلکســی گلاس انتخاب 
کردند که به راحتی برش بخــورد. بر روی لباس ها 
هم تحقیق کردند تا متناســب با کاراکترها و دوره 
تاریخی اما با چاشــنی فانتزی متناســب با فضای 
امروزی باشــد. »عروســک های تئاتر سایه تخت 
هستند و حجم ندارند. در این عروسک ها جزییاتی 
که می خواهیم دیده بشه مثل لباس، اجزای صورت 
و ...  باید برش بخــورد و نقوش روی لباس ها ایجاد 
شــود. عروســک ها را هم بیشــتر از تعداد اصلی 
ســاختیم. 10کاراکتر در داســتان وجود دارد و ما 
16 عروسک ساختیم.« عروسک هایی که به گفته 
مومنــی کار با آنها خیلی هم ســاده نیســت. نگه 
داشتن شــان تبحر می خواهد و بچه ها توانستند از 

پس آن بربیایند. 
برگشــتن به ایران آن هم با این 16 عروســک و 
دوستانش، برای مومنی حال وهوای عجیبی داشته. 
حال وهــوای روزهای همکاری بــا کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان که برای کودکان مهاجر 
مجله چاپ می کردند. حال وهوای روزهای مدرسه 
و کار همزمان. حالا دلش می خواهد در افغانستان 
بماند شــاید فضای تعصب و سختی که تا حدودی 
دوباره به کشــور برگشته، عوض شــود. می گوید 
عروسک ها می توانند با هم دوســت باشند، برادر 
شوند. حرف هایی که ما به هم نمی گوییم را بگویند. 
می گوید می خواهد عروسکی در افغانستان بسازد 
که برادرخوانده مبارک باشــد. همین قدر مبارک و 

برادر و دوست.
روایت چهارم:   بغض کردم

لباس بامیانی به تن دارند. ســکه دوزی شــده با 
رنگ های شــاد. مینا کلاه محلی هم به ســر کرده 
و رویش شــال انداخته و طاهره تمام حواســش 
به جمعیتی اســت که برای افتتاحیه فســتیوال 
آمده اند. نخســتین تجربــه هر دو نفر اســت و با 
فراخوان فیس بوکی کاوه آیریک به کار پیوسته اند. 
طاهره می گوید »دو ســال قبل برای پروژه عکاسی 
به افغانســتان رفتم و این کار عروسکی باعث شد 
آن جا ماندگار شــم. در ایران به دنیا آمدم و بزرگ 
شــدم و این جا عکاســی خواندم. اما برگشتن به 
افغانستان تجربه عجیب و خوبی بود. من برگشتم 
و می خواهم همان جا زندگی کنم.« کارناوال آهنگ 
خونه مادربزرگه  هزار تا قصه داره را پخش می کند. 
طاهره بغض کــرده »نزدیکه گریه کنم. این آهنگ 
برای ما نشان از کودکی مونه. ما این جا بزرگ شدیم 
با کارهای خانم برومنــد مثل همه بچه های دیگه. 
برگشت به ایران بعد از دو ســال بی نظیر بود. عالی 
بود. اون هم در چنین وضعی. با تئاتر عروسکی و در 

چنین کارناوال زیبایی.«
نخستین تجربه تئاتر عروسکی برای طاهره و مینا 
رضایی حس دوگانه ای دارد. سخت است و شیرین. 
آن هم کاری که برایش تمرینات فشرده داشته اند. 
»تمرینات مون فشــرده بود و برای این اجرا دو ماه 
تمرین مستمر داشتیم. دلم می خواد با داشته هایی 
که از این جا کسب کردیم، اون جا کار کنم و خیلی 
خوشحالم که نخستین کار بین المللی ما در ایران 

اجرا می شه.«
مینا دغدغه تاریخــی دارد و برای همین هم این 
تئاتر برایش خاص اســت. تئاتری کــه در آن زن 
هزاره ای افغان روایت می شود آن هم در نقشی قوی. 
مینا عروسک کشــاورز و دختران همراه شیرین را 
می گرداند. »داستان شیرین، داستان مهمی بود و 
چون دغدغه تاریخی داشتم و با این کار، افسانه ای 
ماندگار می شــد، با علاقه بیشــتری کار را انجام 
دادم.« چشمان طاهره نمناک اســت. به کارناوال 
نگاه می کند. به عروسک های بزرگ و به شعرهایی 
که پخش می شــود، گوش می دهد. حالا بغض هم 

برایش »شیرین« است.
- هزاره ها یکی از اقوام افغانســتان و کشورهای 
همجوار و اکثرا شیعه مذهب هستند. در افغانستان 
آنان سومین گروه قومی عمده را تشکیل می دهند. 
با توجه به منابع مختلف  درصــد حضور هزاره ها در 

افغانستان بین ۱۸ تا ۲۵ درصد است.

دیدار دوباره  جوانان هنرمند افغانستانی با ایران 

 هزینه اجرای تئاتر سایه به وسیله مردم و در کمپین آنلاین در فیس بوک جمع شد

بازگشت    شیرین

حماسه  »شیرین« تئاتر 
عروسکی شد تا  هم خرافه 

را از بین ببرد و هم یکی 
از افسانه های قدیمی را 
به تصویر بکشد. آن هم 
در جایی که هرچه از زن 

می شنوی، خبر ناگوار است. 
درد است که تمام نمی شود و 
در داستان های معاصرش هم 
زن قهرمان نیست. اما شیرین 
و چهل دختران قهرمان اند. 
قهرمانانی که در این اجرای 
عروسکی صدایشان ساز 

»دمبوره« است . ساز مخصوص 
قوم هزاره
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